
»گزارش میراث« به شماره ۱۰۰ رسید
شــماره ۱۰۰ فصلنامه اطلاع‌رسانی 
»گــزارش میــراث« در حــوزه نقد 
نسخه‌شناســی  متون،  تصحیــح  و 
و ایران‌شناســی از ســوی مؤسسه 
پژوهشی میراث مکتوب منتشر شد. 
اطلاع‌رسانی  ۱۰۰فصلنامه  شــماره 
»گــزارش میراث« در حــوزه نقد و 
و  نسخه‌شناســی  متــون،  تصحیح 
ایران‌شناسی )دوره سوم، سال هفتم، 
شماره ســوم، پاییز ۱۴۰۱ ]انتشار: 
تابســتان ۱۴۰۳[( از سوی مؤسسه 

پژوهشــی میراث مکتوب منتشــر شــد. در ابتدای 
فصلنامه و در سرســخن به »میــراث جهان ایرانی«، 
چهارمین نشریهٔ میراث مکتوب پرداخته شده است. در 
بخش جســتار فرمان تولیتِ بقعهٔ ابواسحاقیهٔ مصلّی 
شیراز، کارگاه نسخه‌نویسی در سدهٔ نهم / عمادالدین 
شــیخ‌الحکمایی، باب الفاظ کفر از جواهرالفقه محمّد 
بن منصور بخاری )تألیف نیمهٔ قرن۶ )؟(( / حمیدرضا 
)بابک( ســلمانی، فصلی در الفاظ کفر از کتاب الولد 
الشــفیق و الحافد الخلیق )همراه با نگاهی به رســالهٔ 
ســیصد و دو کلمه در الفاظ کفر به تصحیح رســول 
جعفریان( / سعید لیان، نگاهی دوباره به واژهٔ »سامان« 
در مصراعی از شــاهنامه / رضا غفوری، نســخه‌ای از 

قصیدة البُردة منسوب به خوش‌نویس 
شهیر، یاقوت مســتعصمی / رافائلا 
ویت؛ ترجمهٔ امیرحسین داودوندی، 
پســر گمراه نوح در قرآن / گابریل 
نســیم  ترجمهٔ  رینولــدز؛  ســعید 
حســنی، آیا ســفرنامه نوشتهٔ ناصر 
خســرو قبادیانی است؟ / محمدرضا 
توکّلی صابری و رباعیّات کافیِ ظفرِ 
اهَری  همدانی و قطب‌الدّین عتیقی 
در سفینهٔ رباعیّات دانشگاه استانبول 
/ علی کاملی آمده اســت. در بخش 
نقد و بررســی یادی و یادگاری از ایران‌شناس عارف، 
لئونارد لویسن / مجدالدین کیوانی، نگاهی به فهرست 
نمایشــگاه نسخ خطّی کتابخانهٔ شخصی سلطان فاتح 
/ علی صفری آق‌قلعه، ســعادتِ اهل فــارس: دربارهٔ 
انتســاب مؤلفّ کتاب تاریخ خلیج فارس به کازرون / 
محمّدصادق میرزاابوالقاســمی، پژوهش‌هایی در باب 
تحقیق، ریشه‌شــناس چه می‌کند؟ ســیّد احمدرضا 
قائم‌مقامی، آشــنایی با نسخه‌شناسان و متن‌پژوهان، 
نویسنده‌ای که سراپا مهر بود؛ سیری در احوال و آثار 
محمّد گلبن / مهدی به‌خیال، ایران در متون و منابع 
عثمانی و زندگی و آثار صاری عبدالله افندی / نصرالله 

صالحی بررسی شده است.

کیوسک

»دیزبن« قدیمی‌ترین قلعه تاریخی شرق گیلان
 روســتای »دیزبن«، یادآور زمانی اســت که در این 
محــدوده قلعه تاریخــی کیائیــان در دوره تیموری 
بود؛ متاســفانه بقایــای قدیمی‌تریــن قلعه تاریخی 
شــرق گیلان در اثر برداشت ســنگ لاشه در حال 
نابودی است.»دیزبنُ« بخوانیمش یا با نام قدیمی‌اش 
»دُزدبنُ« فرقی نمی‌کند. مهم این است که این واژه 
ما را بــه تاریخ کهن این منطقه رهنمون می‌شــود. 
تاریخی کــه به ســال‌های پیــش از ۱۰۰۰هجری 
می‌رســد، به زمانی که پیش از صفویه، شــرق دره 
ســپیدرود توســط حاکمان محلی »آل کیــا« اداره 
می‌شد. روستایی در دامنه کوه که پوشیده از درختان 
جنگلی است و درست بر سر راه لاهیجان به لنگرود 
قرار گرفته؛ پشت ســاخت و سازهایی که کنار جاده 
قد کشیده و دید منظر کوه و جنگل را کور کرده‌اند، 
زمانی قلعه تاریخی کیائیان با یک زندان مخوف بود. 
اگرچه دربــاره این قلعه در منابــع تاریخی مکتوب 
گزارش‌هایی ثبت شده، اما کمتر کسی از اهالی درباره 
قلعه کیائیان می‌داند. پشت این مجموعه دیوار چینی 
شــده و نمی‌توان به حریم یک ملک شخصی تجاوز 
کرد، امــا می‌توان بقایای دیوارهــای قدیمی قلعه را 
دید. به خصوص در فصل زمستان که پوشش گیاهی 
کمتر می‌شود.این قلعه بعد از روی کار آمدن صفویه 
و از بین رفتن ســلطنت کیائیان، به عنوان مخفیگاه 
راهزنان مورد استفاده قرار می‌گرفت و پس از آن نام 
قلعه »دزدبن« نام گرفت و قرن‌ها بعد که روســتایی 
در این محدوده شکل گرفت، »دیزبن« نامیده شد.در 
کتاب »نامگذاری و وجه تســمیه آبادی‌های گیلان« 
آمده است؛ در این روستا دزدی بوده که اموال مردم 
را سرقت می‌کرد. تاجری که از سرقت اموالش به تنگ 
آمده بود در چند صندوق تعدادی مار گزنده قرار داد 
و دزد پس از دســتبرد از تاجر، صندوق‌ها را به داخل 
مغازه خود برده و پس از باز کردن صندوق‌ها توســط 
مارها کشته می‌شود و مردم از شر دزد رهایی می‌یابند 
و از آن زمــان نام این روســتا »دزدبن« یا »دیزبن« 
نامیده می‌شود.»یاســنت لوئی رابینو«، نایب کنسول 
انگلیس در گیلان در اوایل قرن بیستم، روایتی مشابه 
را نقل می‌کند که در پشــت کوه مشــرف به روستا، 
غاری بوده که محل تجمع دزدان و اشرار بوده است. 
طبق اظهارات »ساموئل گملین« در »سفرنامه شمال 
ایــران«، روس‌ها در ســال ۴۸-۱۱۳۸ هجری )۳۲-

۱۷۲۲ میلادی( هنگام اشغال گیلان خواستند تا غار 
را به هوای گنجینه‌ای که در آن است، منهدم سازند.

در پس این قصه‌های محلی، دژی قرار دارد که گمانه 
زنی‌های باســتان شناسی قدمت آن را به ۱۰۰۰سال 
پیش می‌رســاند و در واقــع قدیمی‌ترین قلعه حوزه 
شرق گیلان بوده اســت. قدیمی‌ترین منبع تاریخی 
مکتــوب که از قلعــه دیزبن یاد کرده اســت، کتاب 
»تاریخ گیلان و دیلمستان« تألیف »سید ظهیرالدین 

مرعشی« است.
 ایــن مورخ در شــرح وقایــع زمان »ناصــر کیا«، از 
سلاطین کیایی شرق گیلان در حدود سال‌های ۸۴۵ 
و ۸۴۶قمری نوشته اســت: »برفور خلابران رانکوه را 
بفرمود تا مجموعه جبه و جوشــن بپوشیدند و سید 
محمــد را که در زندان ناصر کیا بود ســوار ســاخته 
بدیشــان بســپردند و گفت به قلعه دیزبن لاهیجان 

بروید و به کوتوال بسپارید.«)ص:۲۲۱(.
ظهیرالدین نقل می‌کند که »سالوک مرداویج« یکی از 
طرفداران »سید علی کیا« که بعدها بر علیه او طغیان 
کــرده بود، از طــرف »امیره علاءالدیــن فومنی« به 

کومک سیدحسن کیا که با سیدهادی کیا می‌جنگید 
اعزام شد و در سال ۷۸۹هجری )۱۳۸۷ میلادی( در 
»دیزبن« کشته شد. روی قبر این مرد توده‌ای سنگ 
گذاشــتند و چند شمشــاد در آنجا رویید. یک قرن 
بعد مردمی از آنجا می‌گذشــتند؛ آن را مدفن مقدس 
پنداشتند و در آنجا حمد و سوره تلاوت کرده و فاتحه 
می‌خواندند و دخیل به شاخه‌های شمشاد می‌بستند. 
در ســال ۸۸۳ هجری)۳۱-۱۴۳۰( بازاری در دیزبن 
تشکیل شــد.همچنین »رابینو« اشاره می‌کند که در 
سال ۹۲۱هجری، »ســدید« که نایب السلطان خان 
احمد خان بود، دســتور داد تا در آنجا قلعه‌ای بزرگ 
بســازند و قصد داشت که علیه سلطان خود دست به 
انقلاب بزند.)ولایــت دارالمرز، ص:۳۶۱ و۳۶۲(. دکتر 
»منوچهر ستوده« نیز در کتاب »از آستارا تا استارباد« 
به نقل از »تاریخ خانی« نوشــته اســت: »در ســال 

۸۳۳هجری بازاری در دزبن برپا می‌شد و 
در سال ۹۱۲هجری سدید نامی که نیابت 
ســلطنت خان احمد خان را داشــت، به 
ساختن قلعه مستحکمی در این جا دست 
زد تا بتواند علیه خان احمد خان قیام کند 
و با او دشمنی ورزد. پس از ساختن قلعه 
کوتوالی آن را به یونس )غلام خود( داد«با 
اینکه این منابع ساخت قلعه را به سال‌های 
۹۰۰قمری نسبت می‌دهند، ولی پیش از 
تاریخ یاد شده در این محدوده قلعه‌ای برپا 
بوده است. هنوز بخشی از این اثر تاریخی 
باقی اســت و برخی از باســتان شناسان 
به اســتناد گمانه زنی‌هایی که ســال‌ها 
پیش توســط اداره‌کل میــراث فرهنگی 
گیلان صــورت گرفته، قدمت این قلعه را 
به سده‌های نخســت هجری می‌رسانند 
و می‌گوینــد در دوره‌هــای بعد نیز قلعه 
مرمت و مورد اســتفاده قــرار می‌گرفته 
است.مؤلف کتاب »قلعه‌های گیلان« در 
مورد قدمت این بنا می‌نویســد: این بنای 
تاریخی مربوط به قرن‌های دوم و یا سوم 
هجری است و بررسی‌های اولیه و گمانه 
زنی اثر، قدمت آن را به حدود ۱۰۰۰سال 
قبل می‌رســاند. ولی جهانی، به استفاده 
این قلعه در زمان سلطنت »کیائیان« در 
دوره تیموریان و پیش از صفویه اشــاره و 
اظهار کرد: بی شــک ایــن قلعه در زمان 
سلطنت پادشاهان کیایی در حوزه شرق 
گیلان به مرکزیت لاهیجان مورد استفاده 
قرار می‌گرفته است.وی اشاره دارد که این 
قلعه در مســیر راه قدیم معروف به »شاه 
عباسی« قرار داشــت؛ راهی که از غرب 
گیلان و گسکرات به سمت شرق گیلان و 

تا فرح‌آباد ساری می‌رفت.

 گردشگری

راز درخشش نقاشی مشهور مشخص شد

پرنور»گشــت  نقاشــی  محققــان عنصــر مخفــی 
شبانه«اثر»رامبرانت«‌ را کشف کردند.دانشمندان سرانجام 
دریافتند که چگونه »رامبرانت«‌ در نقاشی مشهور خود 
به نام »گشــت شبانه«به درخشندگی براق دست یافته 

است:با استفاده از آرسنیک!
»آرت‌نت« نوشــت، این ماده ســمی برای نخستین‌بار 
طی»پروژه گشت شبانه«، پروژه‌ای که توسط دانشمندان 
موزه ملی آمستردام و دانشگاه آمستردام در حال انجام 
اســت، کشــف شــد.هدف از اجرای این پروژه بررسی 
دقیق و تکنولوژیکی شــاهکار قرن هفدهم با استفاده از 
تکنیک‌های مختلف تصویربرداری تحلیلی غیرتهاجمی 
مانند اسکن اشعه ایکس،همراه با تحقیقات نمونه‌برداری 
بود.نقاشی بزرگ سه و نیم در چهار و نیم متری »گشت 
شــبانه«‌، که در ســال ۱۶۴۲ و در طــول عصر طلایی 
هلند خلق شده است و عزیمت گروهی را به سرپرستی 
کاپیتان »فرنس بانینک«)مردی در لباس سیاه و شالی 
قرمز(و ستوان»ویلم ون رویتنبرچ« )مردی در لباس زرد و 
کمربندی سفید( به تصویر کشیده است، با مهارت بالای 
»رامبرانت« در ایجاد سایه روشن به یک صحنه دراماتیک 
تبدیل شــده است.شــیمیدان‌هایی که به این اکتشاف 
دست یافتند، نتایج تحقیقات خود را در ژورنال »هریتج 
ساینس«منتشر کردند.این گروه تحقیقاتی در ابتدا بر این 
باور بودنــد که »رامبرانت«‌از ارپیمنت برای ایجاد طیف 
رنگ زرد و از زرنیخ سرخ کهبرای ایجاد جزئیات »گشت 
شبانه« اســتفاده کرده است.اما محققان در این نقاط از 
نقاشی ذرات مواد معدنی سولفید آرسنیک را پیدا کردند.

آن‌ها به این نتیجه رسیدند که »رامبرانت«‌این رنگ‌های 
سولفید آرســنیک را با سایر رنگ‌ها ترکیب کرده است 
تا به یک رنگ طلایی درخشــان واقع‌گرایانه دست پیدا 
کنند.این درخشــش کانی‌های ســولفید آرسنیک در 
درجه اول به دلیل ســاختار بلوری و ترکیب آن‌ها است.

درحالیکه نقاشی‌ طبیعت‌ بی‌جان هلندی متعلق به همان 
دوران نیز حاوی آرســنیک بودند،اما از این ماده بیشتر 
برای نقاشــی میوه‌ها و گل‌ها استفاده می‌شد.استفاده از 
رنگدانه آرســنوس برای خلق پرتره توسط »رامبرانت« 
نوآورانه بود.محققان همچنین»گشت شبانه« را با نمونه‌ 
رنگ‌های آثار سایر هنرمندان موزه ملی آمستردام که از 
سولفیدهای آرسنیک استفاده می‌کردند، مقایسه کردند و 
ترکیب رنگدانه‌ای مشابهی را در نقاشی»ویلم کاف«،نقاش 
معاصر»رامبرانت«‌ پیدا کردند.این یافته نشان می‌دهد که 
استفاده از سولفیدهای طبیعی و مصنوعی آرسنیک برای 
ایجــاد رنگدانه‌ها به احتمال زیاد در دوران طلایی هلند 
بیش از آنچه قبلاً تصور می‌شد رایج بود.احتمالا بارها نام  
نقاشی »گشت شبانه«را در فهرست مشهورترین تابلوهای 
نقاشــی جهان دیده‌اید.»رامبرانت« بــه عنوان یکی از 
برجسته‌ترین استادان قدیم نقاشی مجموعه آثار متنوعی 
از خود به جای گذاشــته است.با این حال، تابلو نقاشی 
»گشت شبانه«همچنان مهم‌ترین اثر کارنامه هنری او 
محسوب می‌شود.البته بدون شک، »گشت‌شبانه«‌ قلب 
موزه ملی آمستردام است.»گشت‌شبانه«‌ نه تنها بزرگترین 
و مهم‌ترین اثر موزه است، بلکه کل مجموعه به معنای 
واقعی کلمه در اطراف این نقاشــی ساخته شده است و 
گالری»گشت‌شبانه«‌ در مرکز ورودی موزه به نام »گالری 
افتخار« قرار دارد.این نقاشی عظیم و واقعی به دلیل بازی 
دراماتیک نور و سایه‌اش و همچنین به این دلیل شهرت 
دارد که تصویری بدیــع از یک گروه در حال حرکت را 
به جای یک حالت نظامی ثابت را به نمایش می‌گذارد.

اگــر چه این روزها همه علاقه‌مندان به هنر این اثر را با 
نام »گشت شبانه« می‌شناســند اما عنوان رسمی این 
اثر»گروه نظامی بخــش دوم تحت فرماندهی کاپیتان 
»فرنس بانیک« اســت.»رامبرانت فان راین«‌ به اندازه‌ای 
شــهرت دارد که ما حتی امروزه این نقاش چیره‌دست 
هلنــدی را با نام کوچک صــدا می‌زنیم. او که تابلوهای 
نقاشی با موضوعات مختلفی از جمله منظره و صحنه‌های 
تاریخی و اسطوره‌ای را خلق می‌کرد،‌ در بخش اعظمی از 

قرن هفدهم میلادی چهره برجسته هنر هلند بود.

نگاه

با همین واژه‌های معمولی

من چه در پای تو ریزم که خورای تو بود
سر نه چیزیست که شایسته پای تو بود

خرم آن روی که در روی تو باشد همه عمر
وین نباشد مگر آن وقت که رای تو بود

ذره‌ای در همه اجزای من مسکین نیست
که نه آن ذره معلق به هوای تو بود

جزئیات سعدی

 با وقت قبلى رفتيم مطب يه متخصص قلب معروف، 
گفتيم بيمار نمیتونه بيــاد مطب و مداركش رو آورديم. 
منشى گفت ٤٠٠ تومن ويزيت، ٦٠٠ تومن ديدن فيلم 
آنژيو، ٤٠٠ هم چون خود بيمار نيســت و همراه بيشتر 
از بيمار حرف ميزنه، مبلغ هم نصفيش نقد نصفيش به 

كارت، آخرين نفر هم ميرى تو.)سينا سرمدى(
 پیرمرده تو مترو دستامو دید گفت کارگری می‌کنی 
دستات پینه بسته؟ روم نشد بگم تو باشگاه اینجوری شده 
گفتم بله کارگری میکنم، گفت برا کارگری زیادی سفید 

مفیدی، کم خالی ببند.)خلافکار(
 خیلی خوشــم میاد از آدمایی که مثل خودم هنوز 
پیگیرانه ساعت مچی می‌بندن و اون هم ساعت عقربه‌ای 
نــه از این ســاعتای دیجیتالی و اپــل‌واچ و این حرفا. 
اینجــور افراد واقعا نظر و احترامم رو جلب می‌کنن و به 

)Mamzi(.جذابیتشون برام افزوده می‌شه
  وقتش که برسه می‌فهمید که نباید وقت و عمرتون 
رو خرج بحثای بی سر و ته و سطحی بکنید، حالا یسریا 
زودتر بهش می‌رســن، یسری هم کلا تا آخر عمرشون 

نمی‌فهمن. )بلِ‌مونت(
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»خالی ام، خالی تــر از پنجره‌های تاریک 
که زنی زیستنش را گورستان کرده /و تنها 
دوته می بافد در انــدوه /خالی از همهمه 
هــای خیابانی خیس که تــو را در تو حل 

کرده.«
ایــن دفتر شــعر غیر معمول ۱۶۲شــعر 
ســپید ســورئال دارد. پیش از دفتر شعر 
»دوته« واجارگاهی گاهی ۹دفتر شــعر را 
بر بساط نشر نشانده بود. واجارگاهی شوق 
و اشتیاق زایدالوصفی به رسیدن به حوزه 
های ناشــناخته و کشف نشده و در طلب 
ناممكن است. واجارگاهی ذوق ویژه ای در 
گزينش واژگان بومی گیلانی دارد. شــاعر 
مثل نیما واژگان بومی را در آغوش واژگان 

سره ی فارسی قرار می‌دهد: 
کوچه ای بن بستم  	•

که »آجارش« با حلب های کهنه‌ میخکوب 
است ...

*«آجارش: استخوان‌های بالای بدن که از 
لاغری نمایان است ...

بی فایده بــود امانی در »دوتــه ای« که 
پریشان نمی‌ماند، نیست هنوز به سایه ها 
عادت داشت و نشــان از ابری که محالش 
بارانی ســت و شــب را ناله زده تا سپیده 

نیست.
*دوته: معنی بافتن یا بافته شدن می‌دهد، 

در این جا معنی موی بافته شده است ...
شــعر واجارگاهــی مانند همه شــعرهای 
شــاملووار، ضرب آهنــگ کلامی امروزین 
دارد. ترکیــب کلام و وقف ها و تاکیدهای 
جملــه از الگوهای منظمی پیروی می‌کند 
که به هماهنگی و قســمی درونی می‌رسد 
اگر ایــن گونه همســازی و هماهنگی بر 
واژه‌هــا تحمیل شــود، کلامــی بی روح 
بــه دســت می‌آيد، امــا در ســروده‌های 
واجارگاهــی این موزیــک و هماهنگی از 
درون خــود ســخن می‌بالــد. تاکیدها و 
وقفه‌ها و زیر و بم جمله ها از معنای سخن 
حاصل می‌شــود، یعنی از کیفیت و فشار 
عاطفه و معانی پشــت واژه ها به دســت 
می‌آید که موج و حرکتی به ســخن شاعر 
داده است که بیشترین تاثیر را بر خواننده 
به  واجارگاهی گوشــه چشمی  می‌گذارد. 
عرفان دارد ، یعنــی به درون گرایش پیدا 
می‌کند و یله و آزاد اســت و مانند کبوتر 
مولانا رو به ســوی جانب بی جانبی دارد 
و در حــال و هوای گرگ و میشــی پرواز 
می‌کند و به عرفان آبی نزدیک می‌شــود: 
»دســت بر دار نبودند / تو را چیده بودند / 
و قرار نبود شرح ات / پنجره ای را باز کند 
/ چند واژه حل نشده / می‌توانست تو را در 
من حل کند / چشــمانت را از سقوط پس 
بگیرد / و به اندوهی که / غمت را سگ دو 
زده / سلامی بگوید / اشتباهی با واژه هایی 
ور رفتم / که بیداری را نفهمید / اشتباهی 
خودم را تشــییع کردم / در نام های چند 
رنگ / حواســم نبود / این خیسی را گیج 
مانده ام / حواسم نبود / تو را چیده بودند / 
در بلوغ نام‌های نارس / و »دوته هایت« را 
تعارف کرده بودند به باد / من در این آغاز 
/ رنگ پریده ماندم / از این همه ادامه / که 

تو را می‌مکید بی شرح.«

واجارگاهی مردی کوهســتانی اســت که 
در نســیم ســحر جنگل و قله ها تنفس 
می‌کند و از چشمه‌های زلال آب می‌نوشد، 
واجارگاهی، عاشــق جنگل، کوه، درختان، 
دریا، باران، پروانه، لحن خاک، ابر، مرداب، 
لمه )ســقف چوبی( موج، علــف، پرنده و 
اجاق روشــن و کله های روســتایی است: 
»پرنده ی من صدای باد را می‌شــنوی؟ / 
اتفاقــی می افتد / اتاقی کــه در تنم پهن 
اســت / به جنگل تبدیل می شود / تو زیبا 
بودی که جنگل در من می‌زیســت / آمده 
بودم افســردگی درخت را / از لب پنجره 
بــر دارم / پنجره ای برگشــت رو به دیوار 
و این جنگل بــود ، همچنان پرنده اش را 

صدا می زد‌.«
شــاعر برای این که تنهایی را تاب بیاورد 
و واقعیت‌های ســخت و سمج را کنار بزند 
به جنگل و دریا و ســتاره و ماه و عشــق 
پناه می‌برد و می‌خواهد روزنه ای به دنیای 
کهن، به جهــان آب و آیینه باز کند ولی 
نمی‌تواند. او زندگی را بی ارزش و بی قدر 
می‌داند و با چنــان آهنگی در این عرصه 
پیشــروی می‌کند که دست شــوپنهاور و 
کامو را از پشــت می‌بندد و جهان را پوچ 
و لبریز از خســتگی و درهم شکســتگی 
می‌دانــد: »دشــوار یعنی / همیــن اندازه 
که آدمی می‌فهمد عشــق هست، تنهایی 
هســت/ و دوره می‌کند خــودش را /دوره 
کرده در من رنج را کجای آغاز زیسته ای 
/که عشق ماهیتش سکوت مانده/دور شده 
در من پرندگانی که نامت را ســقوط می 
کنند /کدام رفتن را نشــانم می دهند/که 
این گونه مرده‌ام را در تو زندگی می کنم‌ /

شبیه تنهایی که دست بردار نیست/ برمی 
گردم به تو.«

شــاعر در متن رویدادها زندگی می‌کند و 
هبوط خویش را تماشــا می‌کند و به زبان 
تصویر و رمز و نمــاد، حدیث این زندگی 
مرگبار را بازگو می‌کند. جهان نگری شاعر 
در این اشعار متبلور نشده است ولی شاعر 
پوئتیک »شــعر تجسمی« خود را در متن 
عرضه می‌کند و از دريچه عواطف و انديشه 
های خود به هســتی و نیستی می‌نگرد و 
گوشــه‌های تاریک شــعر و زبان را جلوه 
گر می‌کند. شــعر واجارگاهی، بیان تمام 
واقعیت‌ها نیســت، بلکه عطیه سخن مند 
»هستی« )بودن، وجود( است و این داوری 
را می‌توان در چند شــعر شــاعر به وضوح 
دید که به قول هولدرلین و نصرت رحمانی 
و فروغ  آنچه می‌ماند شــعر و ارمغان شعر 
اســت و تنها صداســت که می‌ماند. مورد 
یک: »»هــر از گاهی که آغــاز کبوتر / از 
شــعر جدا می ماند / برهنــه بر پاره های 
ابر / شکســته در ســاقه های رنج / چون 
شلتوکی رها در باد / تشنه / تشنه / خونابه 
ی شــعر را / بالا می آورم / که غروب / در 
آغــاز رنگ / به بال پروانه‌ ای پرواز بدهد.« 
مــورد دوم: »در خیالم / بالا دســت گورم 
ایستاده ام / هنوز خالی است / عمیق است 
اما صدایم را می پیچاند / - باید قادر باشم 
بــروم / یقینی که تمام مرا راهی کند.« در 
ســروده‌های شاعر، ســطرهایی هست که 
هم از حس امروزینــه خبر می‌دهد و هم 
از اکتشاف شاعرانه و هم در آنها انديشه و 
فلسفه هست و هم فوران و غنای عاطفی، 
بــا آهنگ و ســخن امروز کــه بحرانی را 
در جهت یابی ما نشــان می‌دهد، ســخن 

می‌گوید و از زبان عادی سرپیچی می‌کند 
و زبان نخ نما شــده ادبیات رسمی و فاخر 
را به کناری می‌نهد و به سمت ادراک‌های 
نوین پیش میتازد، چنان که در شعر )۵۷( 
می‌گویــد: »این اتاق می تواند / حجمی را 
گریسته باشد / در شرح دیگری از تو / بی 
آن که بدانی / چشــمانت / کدام پرواز را از 
اوج گرفته / خیابانی تــو را پرت کرده در 
ایــن اتاق / جایی که غــروب نمی تواند از 
نور ، چشــم پوشــی کند / کدام تن نیمه 
جان را می تواند اشاره کند / که قبری در 
مــن پهلو می گیرد / قبری که راه می رود 
/ ســیگار می‌کشد / کله و پاچه می‌خورد / 
آدامســش را در خیابان پرت می کند / به 
اشــکال مختلفی در می آید / از اتاقی می 
گوید / که تو / تنهایی ات را در آن گریسته 
ای / و صدایت نمی تواند / آمده باشــد که 
از اتاق بیرون بیاید / محصور در هنوز یک 
فریاد / محصور / در هلهله های بی شرح / 

با باقیمانده ای از مرگ / محصور.«
واجارگاهی در ســروده‌های خود غالبا گذر 
ســنگین و بی رحم زمان را به توصیف در 
مــی‌آورد و ناتوانــی اش را در نگهداری یا 
لذت بــردن از این روزگار تلــخ تر از زهر 
ترسیم می‌کند. او احساس می‌کند که همه 
راه‌ها بر او مسدود شده است و از لحظه‌های 
شــتابان و فرسایشــی و دردهای ناسور و 
ناگفتنی ای حرف می‌زند که عرصه هستی 
را دربر  گرفته است: »همین که شب / بی 
تصویر/ قادر است / سايه ای را محو نماید 
/ تنهایی شکل عجیبی می گیرد .- انگشت 
به دهان بدرقه های خاموش/ هیاهوی بی 
توقف / تا سر می چرخانی / رفتن فراموش 
می شــود – کجای باور را تماشاچی مانده 
ام / که دوردســت / شمایل دوری را نشان 
نمی‌دهــد!« مالــرو دربــاره‌ی جنگ اول 
جهانی و حوادث ناگــوار آن گفته بود که 
تاریخ مثل تانک از روی بدن ما و نســل ما 
بی رحمانه می‌گــذرد. من نمی‌دانم تاریخ 
بــود یا چيزی دیگر که از روی جســم ما 
گذشت، اما این را میدانم که در این گذار و 
عبور وحشتناک، بهای سنگینی پرداختیم 
از جمله جان چند تن از شاعران و داستان 
نویسان مان را: »می دانستم انحصار زمان 
چارچوبش در بعید یک کشــف باقی می 
ماند/ می دانســتم ظهری رد شده در من 
حاضر اســت که قلبم را شکسته بخواهد/ 
می دانســتم خــدا حافظــی برمی‌گردد /

به یک ســام من اما از جنــگ خودم باز 
می‌گشتم و شهید روزگارم بودم.«

نگاهی به دفتر شعر »دوته« اثر جعفر محمدی واجارگاهی 

اشتباهی خودم را تشییع کردم

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات


